
سه شنبه 7  تير 221401
شماره  8531

و سپس از سوی امام خمینی)ره( به ریاست دیوان عالی 
کشور منصوب شد.

پدرم از تعصبات خشک دور بود
 این شــرح ماجرایی بود از تولد تا 53سالگی مردی 
که همه توانش را برای نوشــتن قانون اساسی به کار 
گرفت اما ابعاد شخصیتی او که محمدرضا درباره اش 
حرف می زند: »شهید بهشتی بیش از هر چیز به نظام 
خانواده اهمیت مــی داد. برای همین روزهای جمعه 
دست از کار می کشــید و فقط به همسر و فرزندانش 
می رسید. در آن زمان شــرایط جامعه به گونه ای بود 
که پدر نمی پسندید برای تفریح بیرون برویم، برای 
همین بعضي امکانات رفاهی را در خانه فراهم کرده 
بود. استخر کوچکی ساخته بود. زیرزمین خانه هم میز 
پینگ پنگ گذاشته بود تا ما بازی کنیم. البته این را 
هم بگویم که پدر علاقه زیادی به کوهنوردی داشت و 
معمولا به ارتفاعات کلکچال می رفت.« شهید بهشتی 
دیدگاه خاصی به حقوق بانوان داشت. او عالمی بود 
که همسرش را به شرکت در فعالیت های اجتماعی 
ترغیب می کرد. محمدرضا می گوید: »در آلمان که 
بودیم ایشان مادرم را همراه خود به محافل علمی و 
مذهبی می برد. معتقد بود زن محجبه مسلمان باید 
به جامعه اروپایی معرفی شود. حتی از مادرم خواستند 
تحصیلاتشان را ادامه دهند و گواهینامه شان را بگیرند. 
پدرم از تعصبات خشک دور بود. به معنای واقعی یک 
عارف بود. در پاریس یک ســاختمان زیبا و تاریخی 
است که به ساختمان اپرا معروف است. یادم می آید در 
سفری که به فرانسه داشتیم پدرم دوست داشت آنجا 
را ببیند. با همان لبــاس روحانیت از آن مکان دیدن 
کرد. برایش مهم نبود دیگران درباره او چه می گویند.« 

مردی که برای ایران یک ملت بود
مروری بر زندگی شهید بهشتی در گفت وگو با پسرش »سید محمدرضا بهشتی« در سالروز واقعه هفتم تیر

گفت وگو با حسین شمسایی شاهد عینی ماجرای هفتم تیر
بمب در جعبه روزنامه ها بود!

معاون واحــد تبلیغات 
حزب جمهوری بود. کار 
عکاسی و ضبط برنامه ها 
را برعهده داشت. آن روز هم مثل دیگر یکشنبه هایی که به دفتر 
حزب می رفت، قرار بود در جلسه حاضر باشد اما یک پیشامد 
باعث شد به جای جلسه راه خانه را پیش بگیرد. حسین شمسایی 
بازمانده دفتر حزب جمهوری است؛ کسی که امروز خاطره تلخ 

روز هفتم تیر را برایمان روایت می کند.

حســین شمســایی نیاز به معرفی زیادی ندارد. چهره سرشناسی 
اســت در جامعه مداحان و البته بین مردان انقلابی. کسانی که او را 
می شناســند از فعالیت های فرهنگی اش خبر دارنــد و می دانند در 
بحبوحه درگیری های انقلاب یکی از اعضاي کمیته استقبال از امام 
خمینی)ره( بوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به عنوان معاون 
واحد تبلیغات حزب جمهوری فعالیت می کرده است. شمسایی قبل 
از بیان خاطره تلخ روز هفتم تیر از اهمیت حزب جمهوری می گوید و 
اینکه چرا منافقان دست به چنین جنایتی زدند؛ »با پیروزی انقلاب 
اسلامی جمعی از روحانیون و افراد برجسته پیشــنهاد دادند برای 
اداره کشور حزب جمهوری راه اندازی شود. انقلاب در تاریخ 22بهمن 
57به پیروزی رسید و درست یک هفته بعد حزب جمهوری فعالیت 
خود را شروع کرد. با شکل گیری حزب سران این تشکل از همه افراد 
تحصیل کرده و با تجربه هم دعوت کردند تا با حضور در حزب طرح و 
پیشنهادهاي خود را برای پیشبرد کارها و رفع مشکلات کشور ارائه 
دهند. افراد زیادی ثبت نام کردند. بین آنها نیروهای کارآمد و تأثیرگذار 

کم نبود. در حزب جمهوری پیرامون مسائل روز صحبت می شد.« 

20کیلو تی ان تی 
حضور افراد برجسته اعم از مسئولان قوه قضاییه، نماینده ها، وزرا و دیگر 
نخبه های کشور در حزب جمهوری باعث تشویش منافقان شده بود. از 
این رو مترصد فرصت شدند تا این تشکل را از هم بپاشند. برای همین 
یکی از نیروهای خود به اسم محمدرضا کلاهی را به عنوان عامل نفوذی 
به حزب فرستادند. کلاهی جوانی بود پرکار و فعال. همه کاری انجام 
می داد؛ از نظافت سرویس های بهداشتی تا خرید و جارو کردن؛ در واقع 
پادویی می کرد. هیچ کس گمان نمی کرد این فرد با آن همه خدماتی 
که بی دریغ انجام می دهد منافق نفوذی باشد. شمسایی باقی ماجرا را 
تعریف می کند: »وقتی 6تیر به حضرت آقا سوء قصد شد فردای آن روز 
بسیاری از دوستان گفتند بهتر است جلسه برگزار نشود اما عده ای هم 
گفتند در هر شرایطی نباید آن را تعطیل کرد. برای همین جلسه برگزار 
شد. من هم به دفتر حزب رفتم تا طبق روال کارهای رسانه ای را انجام 
دهم. کلاهی عادت داشت هر هفته ویژنامه هایی که برای حزب تهیه 
می شد را در یک جعبه مقوایی می گذاشت و به داخل سالن می آورد. 
بعد هم بولتن ها و روزنامه ها را بین اعضا توزیع می کرد. روز هفتم تیر 
هم همین کار را کرد. بچه های حراست هم تصور می کردند روزنامه 
است و داخل جعبه را نگاه نکردند. او جعبه را آورد و روی میز سخنرانی 
گذاشت. گویا یک جعبه هم داخل کانال کولر جاساز کرده بود. حدود 

20کیلو تی ان تی که البته بعدا خودش گفته بود.« 

کلاهی اصرار کرد بمانم اما...
ساعت 21روز هفتم تیر. جلسه با قرائت قرآن شــروع شد. قرار بود 
کاظم پور اردبیلی، وزیر بازرگانی درباره مسائل اقتصادی صحبت کند. 
اما موضوع عزل بنی صدر پیش کشیده شد و به جای حسین کاظم 

پور اردبیلی، شهید بهشتی پشــت تریبون قرار گرفت. در این لحظه 
گویا به شهید بهشتی الهام شده باشد گفت: »دوستان بوی بهشت را 
استشمام می کنم.« و بعد صدای انفجار و آوار شدن ساختمان حزب 
جمهوری. در این اقدام تروریستی این مجاهد به همراه 72تن از یارانش 
به شهادت رســید. اما ماوقع حادثه هفتم تیر که شمسایی تعریف 
می کند؛ »من هر یکشنبه در جلســات حضور داشتم چون مسئول 
ضبط برنامه بودم. آن روز هم طبق همیشه حضور داشتم. ساعت 7عصر 
بود. در این حین آقای اکبرزاده یکی از دوســتان قدیمی ام را دیدم. 
گفت موضوع سوء قصد به آقا را متوجه شده و سراسیمه از مشهد آمدم 
برای عیادت. اما من را راه ندادند و گفتند یکی دو روز دیگر می توانید 
ملاقات کنید. دیدم خســته است گفتم امشــب مهمان من باشید. 
سوار ماشین شدیم که به سوی منزل برویم کلاهی من را دید گفت 
شمسایی کجا می روی؟ گفتم مهمان دارم. می روم خانه. گفت امشب 
عناصر غیرحزبی هم دعوت شده اند حیف است نباشید. دوست ات را 
هم بیاور. گفتم نمی شود. می روم. ما رفتیم و ساعت 9گذشته بود که 
خبر دار شدیم دفتر حزب منفجر شده است.« گویا کلاهی با گذاشتن 
بسته های حاوی بمب به بهانه خرید بستنی از دفتر حزب بیرون آمده 
و ضامن بمب را منفجر می کند. شمسایی ادامه می دهد: »کلاهی به 

خارج از کشور رفت و همانجا به دست منافقان به درک واصل شد.«

به بهانه چاپ کتابی از مجموعه 
کتاب های 7جلدی علما 

زوایای پنهان 
از زندگی مصطفی خمینی

آشنایی با ســبک زندگی علما به خصوص چگونگی 
رفتار آنها با همسر و فرزندان و زندگی به دور از زرق 
و برق دنیا از موضوعاتی است که معمولا شنیدن آنها 
جذابیت دارد. دلیل اصلی این جذابیت مطابقت دادن 
شــخصیت بیرونی علما با آنچه در اندرونی منزل و 
نزد اهل بیت شــان می گذرد ناشی می شود. به همین 
دلیل آشنایی بیشتر با بزرگان علمایی که نام شان را 
بسیار شنیده ایم و دانســتن از سلوک، شیوه و سیره 
زندگی شان همواره با جذابیت ها و نکات تکان دهنده 
و آموزنده ای همراه است. اینکه روش آنها در تربیت 
فرزند و معاشرت با همســر چگونه است؟ آنها هنگام 
عصبانیت چه رفتاری از خود بــروز می دهند؟ آیا در 
زندگی ساده زیســت بوده اند؟ در تربیت و تحصیل 
فرزندانشان به چه نکاتی توجه داشته اند؟ آشنایی با 
این جزئیات، روایتگر سبک زندگی آنهاست و الگویی 

عملی برای مخاطبان به شمار می آید.

یک مجموعه چندجلدی از زندگی بزرگان
 انتشــارات روایــت فتح 
در مجموعــه ای 7جلدی 
بــا پرداختن بــه زوایای 
پنهان و کمتر دیده شــده 
زندگی علمایی چون شهید 
بهشتی، علامه طباطبایی، 
سیدشهاب الدین مرعشی 
نجفی، امــام خمینی)ره(، 
سیدعلی قاضی طباطبایی، 
آیــت الله بروجــردی و 
ســیدمصطفی خمینــی 

مجموعه ای مختصر و مفید را به همــت حبیبه جعفریان، 
افســانه وفا، آزاده جهان احمدی و حورا نژاد صداقت برای 
خوانندگانش فراهم ساخته است. این نشر برخلاف آنچه روند 
معمول در انتشــار اینگونه مجموعه هاست، اقدام به انتشار 
و رونمایی یکباره این مجموعه نکرده اســت بلکه در طول 
زمان و به شکل پی درپی این مجموعه 7جلدی را در اختیار 
خوانندگانش قرار داده و اکنــون با چاپ آخرین جلد از این 
مجموعه، علاقه مندان می توانند به شکل یکپارچه و کامل از 
این کتاب ها استفاده کنند. به تازگی آخرین جلد از مجموعه 
کتاب هــای 7جلدی علما بــا نام »زندگی ســیدمصطفی 

خمینی« توسط انتشارات روایت فتح وارد بازار نشر شد.

به دور از عنوان آقازاده
»زندگینامه مصطفی خمینی« آخرین کتاب از این مجموعه 
اســت که در آن به زندگی فرزند ارشــد امام خمینی)ره( 
پرداخته شــده است؛ شــخصیتی دانشــمند، متفکر و در 
عین حال مقید به اخلاق اســلامی که زندگی اش را در راه 
خدمت بــه اهداف پدر و بــه ثمر رســاندن نهضت انقلاب 

اسلامی سپری کرد.
زندگینامــه ســیدمصطفی خمینــی بــه قلــم آزاده 
جهان احمدی نوشــته شده اســت. او در این کتاب که در 
88صفحه به چاپ رسیده، از منظر دانای کل به سیر زندگی 
از تولد تا شهادت مصطفی خمینی پرداخته است. نویسنده 
ســعی کرده تا با اشاراتی دقیق و مســتند وجوه گوناگون 
زندگی او را برای مخاطب روایــت کند. از بخش های مهم 
زندگــی خانوادگی تا نحــوه مصاحبت با اهالــی منزل و 
دوستان، ســال های تبعید در ترکیه در همراهی با پدر و 
سال های گرم و پر زحمت زندگی در نجف هر کدام بخشی 

از زندگی سیدمصطفی است.
سیدمصطفی، نخستین فرزند امام خمینی)ره( در 30آذر ماه 
1309شمســی در قم متولد شــد. او دوران ابتدایی را در 
مدارس قم سپری کرد و از نوجوانی به تحصیل علوم دینی 
پرداخــت. در مبارزات علیــه رژیم پهلوی بــا پدربزرگوار 
خویش همراه بــود و در آبان 1356در نجف به شــهادت 
رسید. او در تمام طول زندگی ساده زیستی را سرلوحه خود 
قرار داده و معتقد بود کسب شــهرت با عنوان »آقازاده« و 
»آیت الله زاده« دون شأن یک مسلمان و آزاده است. حسن 
خلق، از خصوصیات بارز اخلاقــی او در میان اطرافیان بود. 
صراحت، شهامت، زهد، خودساختگی، استقلال رأی و... از 

دیگر ویژگی های برجسته آن شهید بود.

آقا مصطفی شوخ طبع 
در بخش هایــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: »ســال 
1335سیدمصطفی در 24سالگی متاهل شد و ردای دامادی 
آقای حائری را به تن کرد. تا دو ماه بعد از ازدواجشان در منزل 
آقاروح الله ساکن بودند. بعد از دو ماه بالاخره یک خانه برای 
اجاره پیدا کردند و چون هیچ اســباب و اثاثیه ای نداشتند 
خود قدس ایران خانم از همان وســایل خودشان چند تکه 
جدا کرد تا سیدمصطفی و معصومه بروند سر زندگی شان. 
یک قطعه قالی و یک گلیم و دو دست رختخواب، یک دست 
ظرف چینی، یک کتری، یک دست استکان و نعلبکی، یک 
چراغ فتیله ای و دو قابلمه شد اســباب زندگی تازه عروس 

و داماد.
چندی بعد از ازدواج شــان خدا دختری به نــام محبوبه به 
سیدمصطفی و معصومه داد. دختری که عمرش به دنیا نبود 
و در همان بچگی با بیماری مننژیت از دنیا رفت. اما از آنجا 
که همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد سال 1338خدا 
دوباره دل سیدمصطفی و معصومه را شاد کرد و سیدحسین 
به دنیا آمد و بعد از سیدحسین چشــم پدر و مادر جوان به 

جمال مریم السادات روشن شد.
سیدمصطفی اهل حســن خلق و مزاح با خانواده و دوستان 
بود. یعنی همان قدر که در درس و بحث جدی بود و دقیق 
و صاحب نظر، همان قدر هم شوخ طبع بود. اما در عین حال 
هم حواسش به حلال و حرام خدا هم بود که مبادا با شوخی 

مرتکب گناهی بشود.«
کتاب های انتشــارات روایت فتــح را می توانیــد علاوه بر 

کتابفروشی ها از سایت این انتشارات نیز تهیه کنید.

آغاز هشتمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر

مراسم رونمایی از پوستر هشــتمین جشنواره 
رســانه ای ابوذر با حضور سردار حسین سلامی، 
فرمانده کل ســپاه، ســردار غلامرضا سلیمانی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت الاسلام 
عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاســداران و جمعی دیگر از مقامــات عالی رتبه 

کشوری و مدیران رسانه برگزار شد.
عباس محمدیان، مسئول ســازمان بسیج رسانه 
در حاشــیه این مراســم اظهار کرد: جشــنواره 
ابوذر با ایجاد فضای رقابتی بــه دور از هیجانات 
کاذب موجود و سیاســی کاری های مرسوم توان 
تعالی بخشی تولیدات رســانه ای را دارد و این امر 
یکی از مزیت های نسبی این جشنواره محسوب 
می شود. وی بیان کرد: هشتمین جشنواره رسانه ای 
ابوذر در قالب های گزارش خبری، گزارش تحقیقی 
و تحلیلی، مصاحبه، یادداشــت، سرمقاله، تیتر، 
اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ گزارش 
ویدئویی، مســتند ویدئویی و پادکســت برگزار 
می شود. مسئول سازمان بسیج رسانه خاطرنشان 
کرد: محورهای هشــتمین دوره از این جشنواره 
نیز »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، »جهاد 
تبیین«، »پیوند رســانه و صنعــت«، »مقابله با 
آسیب های اجتماعی«، »دســتاوردهای انقلاب 
اســلامی«، »بیانیه گام دوم انقــلاب«، »امید و 
نشاط آفرینی«، »خانواده، جامعه و فرزندآوری«، 

»سبک زندگی ایرانی و اسلامی« است.

»ترور سرچشمه« 
روایت مستند از حادثه هفتم تیر

مســتند »ترور سرچشمه« ساخته 
محمدحسین مهدویان به یک واقعه 
تاریخی معاصر یعنــی انفجار دفتر 
حزب جمهــوری اســلامی در روز 
هفتم تیر 1360 پرداخته اســت. تا 
قبل از ســاخت این فیلم، مستندی 
که مشخصا به این موضوع بپردازد، 
ساخته نشده و این برای نخستین بار است که مستندی به صورت 
ویژه به وقایع هفتم تیر می پردازد. مهدویان ازجمله فیلمسازانی 
اســت که موفق شــده با بهره گیری استعداد ســینمایی اش، 
روایتی خاص از تاریخ انقلاب را به سبد فرهنگی سینمای ایران 
بیاورد. او در ســینمای داســتانی خود از عناصر مستند بسیار 
بهره می گیرد و ســینمای مستندسازي او ســابقه مفصل تری 
دارد. مینی سریال/مســتند »آخرین روزهای زمستان« درباره 
زندگی شهید حسن باقری، »سلام حزب الله« درباره شکل گیری 
حزب الله لبنان نه تنها مستندهای تاریخی/سیاسی قابل توجهی 
به شمار می روند بلکه مقدمه هایی هستند بر شکل گیری شکل 
خاص فیلمسازی مهدویان که در »ایستاده در غبار«، »ماجرای 
نیمروز 1« و »ماجرای نیمروز 2؛ رد خون« شــاهد آن هستیم. 
محمدحســین مهدویان در یادداشــتی درباره کارگردانی این 
مستند می نویسد:»بسیاری معتقدند حادثه هفتم تیر سال 1360 
و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که شهادت دکتر بهشتی و 
72 نفر از مسئولان و چهره های مؤثر نظام را به دنبال داشت، شاید 
بزرگ ترین ضربه اي است که به نظام جمهوري اسلامي وارد شده 
است و بعد از گذشت سال ها هنوز سؤالات بسیاری در مورد علت 
و انگیزه این حادثه تروریستی، عاملان اصلی و تاثیرات مقطعی و 

درازمدت آن وجود دارد.«

 ساخت مستند »حیدر جان« 
به یاد شهید سهرابی

 مستند تلویزیونی »حیدر جان« با موضوع زندگی سردار شهید 
حیدر سهرابی شهید شاخص سال 1401 از شهرستان نهاوند 
ساخته می شود. کیوان الوندی سرپرست صداوسیمای مرکز 
همدان با اعلام این خبر گفت: »امسال صدا و سیمای این مرکز 
20 مستند فاخر در مورد زندگینامه و رشادت های فرماندهان 
و سرداران شهید استان همدان تولید و پخش می کند. مستند 
زندگی سردار شهید ســهرابی، معاون گردان 159 قیس ابن 

مسهر، دومین تولید صداوسیمای مرکز همدان است.«
مجید دنیــا، تهیه کننده و کارگردان این مســتند هم گفت: 
»در این مســتند 30 دقیقه ای که با فرماندهان دفاع مقدس 
و همرزمان شــهید و خانواده او گفت وگو شــده اســت، از 
صحبت های آرشیوی سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی 
که از دوستان صمیمی شهید بوده است و در دوران حیاتش 
در وصف این شهید سخن گفته است نیز استفاده شده است. 
این مســتند در 2 مقطع قبل انقلاب و دوران دفاع مقدس به 
ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و شخصی سردار شهید سهرابی 
پرداخته است و در 5 لوکیشن مختلف مستند، فیلمبرداری 

شده است.«
گفتنی است سردار شهید حیدر سهرابی در نخستین طلیعه 
بهار 1338در روستای سرسبز و باصفای تکه نهاوند متولد شده 
است. او در دوران دفاع مقدس مسئولیت هایی چون آموزش 
بســیجیان و کارمندان نهاوندی، مدیر داخلی سپاه نهاوند، 
قائم مقام و فرمانده گردان 159قیس ابن مسهر در عملیات 
کربلای 5  را داشــت که در 21 دی 1365 به شهادت رسید. 
شهید سهرابی از مبارزان پیش از انقلاب بوده که  هنگام ورود 
امام خمینی)ره( به ایران، جزو هیأت استقبال فعال بوده و در 
این مستند با دوستان قبل از انقلاب او نیز مصاحبه شده است.

معرفی مستند

خبر

 خبر

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگاریـاد

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

عالم متفکر یا دانشمند آزاداندیش، فرقی نمی کند؛ هر دو لقب مردی است که امام خمینی)ره( با شهادت او در 
واقعه هفتم تیر در وصفش گفتند: »بهشتی یک ملت بود.« چه زیبا هم تعبیر کردند. الحق که بهشتی یک ملت 
بود برای جمعیت چند میلیونی ایران. او برای حفظ نهال نوپای انقلاب اسلامی چه سختی ها که به جان نخرید! هر 
کس داستان زندگی او را خوانده یا شنیده باشد از فداکاری های این مرد مبارز جهاندیده خبر دارد و می داند نبوغ سیاسی اش برای پیشبرد امور کشور خاری شده بود 
در چشم منافقان. شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی چه مظلوم بود! تهمت ها شنید و دم نزد، حتی اعتراض هم نکرد. دشمن اگر چه با ترفند شایعه پراکنی سعی 
در تخریب شخصیت او داشت اما وقتی با درایت این مرد روبه رو شد خود را شکست خورده دید. پس برای برداشتن اش از سر راه خود، دست به کار شد. توطئه ای چید 
و با فرستادن یک نیروی نفوذی در حزب جمهوری اسلامی زمینه بمبگذاری در دفتر حزب را فراهم کرد و به هدفش هم رسید. شامگاه هفتم تیر واقعه تلخی رخ داد 
که هنوز هم ایران از تلخی آن می سوزد؛ شهادت شهید بهشتی و 72یارش. به همین مناسبت پای صحبت »سید محمدرضا بهشتی«، پسر شهید مظلوم می نشینیم.

محمد تشنه یاد گرفتن بود 
روزی که ســیدمحمد به دنیا آمد، دوم آبان ســال 
1307بود. پدرش سیدفضل الله، مدرس حوزه علمیه 
اصفهان تولد این پســر را برکتی بــرای خانواده اش 
دانست. محمد از هوش بالایی برخوردار بود و همین 
پدر را ترغیــب کرد که دردانــه اش را به مکتب خانه 
بفرستد. دانسته های سیدمحمد آنقدر جامع و کامل 
بود که در آزمــون ورودی دوره دبســتان، به عنوان 
دانش آموز پایه ششم پذیرفته شد اما چون سنش کم 
بود او را به کلاس چهارم فرستادند. بعد از پایان دوره 
دبستان به دبیرستان سعدی رفت. او حین رفت وآمد به 
مدرسه با کسانی آشنا شد که علوم دینی می خواندند. 
همین ترغیبش کرد که دبیرســتان را رها کرده و به 
مدرسه اسلامی برود. سیدمحمد تشنه دانستن بود. 
دوست داشت همه درس ها و علم ها را تجربه کند. برای 
همین پیگیر شد تا زبان انگلیسی را یاد بگیرد. از یکی 
از آشنایان کمک گرفت و تلاش زیادی کرد تا به زبان 
انگلیسی مسلط شود. او در روزهایی که کمتر کسی در 
خانه اش رادیو داشت، ساعت ها پای رادیو می نشست و 
به اخبار جنگ جهانی گوش می داد و تحلیل می کرد. 
سیدمحمد در 18ســالگی به قم رفت تا تحصیلات 
حوزوی خود را ادامه دهد. نــزد آیت الله بروجردی و 
مرحوم محقق داماد تلمذ کرد و در 24سالگی به جایی 
رســید که اصطلاحا به آن درجه اجتهاد می گویند. 
سیدمحمدرضا از تحصیلات دانشگاهی پدر می گوید: 
»ایشان در کنار علوم حوزوی، دیپلم ادبیات ادبی را 
هم گرفتند و وارد دانشگاه شدند. سال 1330بعد از 
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در دبیرستان حکیم 
مشغول تدریس شــد اما به جای درس الهیأت، زبان 

انگیسی یاد می داد.« 

خاطرهتلخساعت21هفتمتیر

مکث
محمدرضا درباره شایعات زیادی که به پدرش نسبت داده بودند تأسف 
می خورد و می گوید: »شایعات زیادی درباره شهید بهشتی درست 
کرده بودند؛ اینکه در کاخ هژبر زندگی می کند و قاشق و چنگال 
خانه اش از طلاست یا اینکه همسر آلمانی دارد و نمی تواند فارسی 
صحبت کند. او تهمت را می شنید اما اهمیت نمی داد. به ما 
می گفت حیف عمر ما که برای پاسخ دادن به این اراجیف 
تلف شود. این در حالی بود که بعد از پیروزی انقلاب، مصر 

بود از قلهک به مرکز شهر نقل مکان کنیم. می گفت باید سطح زندگی مان با قشر 
متوسط جامعه یکی باشد.« پیگیری های شهید بهشتی برای نقل مکان به ثمر 
رسید و قرار شد به طور موقت در منزل یکی از دوستان خود در خیابان ایران 
ساکن شوند. روزهای اول تیرماه بود که اثاثیه را به خانه جدید بردند. مانده بود 
چند کتابخانه که پسرها قصد داشتند روز هفتم آنها را هم ببرند. محمدرضا 
تعریف می کند: »پدر قرار بود شب به خانه جدید بیاید اما درست ساعت9شب 

ساختمان حزب جمهوری منفجر شد و ایشان به شهادت رسید.«

سفر به هامبورگ آلمان 
ســیدمحمد در ســال1331با نوه خاله مــادر خود 
عزت الشریعه مدرس مطلق ازدواج کرد. ثمره ازدواجشان 
2 دختر و 2پسر به نام های محمدرضا و علیرضا بود. او در 
سال1333دبیرستان دین و دانش قم را تأسیس کرد و 
تا سال42سرپرستی آن را بر عهده داشت. البته در این 
سال ها همزمان که به امور مدرسه می رسید تحصیلات 
دانشگاهی خود را تا مقطع دکتری ادامه داد اما اتفاق 
مهم دیگری همان سال ها در زندگی شهید بهشتی رخ 
داده بود و آن فعالیت های سیاسی اش بود. سیدمحمد 
در حوزه علمیه پای درس امام خمینی)ره( نشسته بود 
و ارتباط نزدیکی با ایشان داشت و همین باعث شده بود 
زیر ذره بین ساواکی ها باشــد. با تبعید امام در سال42 
ســیدمحمد را هم از قم به تهران تبعید کردند. سید 
بعد از آمدن به تهران فقط توانســت 2اتاق اجاره کند 
و خانواده اش را اســکان دهد. حقوق معلمی اش قطع 
شده. مدتی از این ماجرا نگذشته بود که آیت الله احمد 
خوانســاری و آیت الله ســیدمحمدهادی میلانی از او 
خواستند که به هامبورگ آلمان برود تا هم مسجدی 
که آیت الله بروجردی بنیانگذارش بود را کامل کند و هم 

امام جماعت آنجا شود.

ترویج اندیشه اسلامی در قلب اروپا
شهید بهشتی به کمک چند تن از علما راهی آلمان 
شد. مســجد نیمه کاره بود و تکمیلش عزمی راسخ 
می طلبید. او هم که مرد عمل بود آستین همتش را 
بالا زد تا سروســامانی به آن جا دهد. هدفش این بود 
که دانشجویان ایرانی و غیرایرانی از مذاهب دیگر را 
دور هم جمع کرده و درباره دیدگاه های اسلام بحث و 
گفت وگو کنند. موفق هم شد چرا که آدم های زیادی 
پای صحبت هایش می نشستند و از بلاغت کلامش بهره 
می بردند. اصلا جذبه ای در وجود و سخنان او بود که 
هر انسان بی رغبتی را هم تشویق به شنیدن می کرد. 
سیدمحمدرضا می گوید: »پدر برای اینکه بتواند ارتباط 
بهتری با دیگران برقرار کنــد اقدام به یادگیری زبان 
آلمانی کرد. او افق دید گسترده ای داشت و می خواست 
که اندیشه اسلامی را رواج دهد.« شهید بهشتی پس 
از 6ســال حضور در آلمان، به ایران بازگشت و دوباره 
در آموزش و پرورش مشغول به کار شد. بعد از پیروزي 
انقلاب اســلامی نبوغ و توانمندی او در پیشبرد امور 
سیاسی باعث شد به عنوان نخستین دبیر کل حزب 
جمهوری اسلامی انتخاب شود. در سال58 هم پس از 
استعفای دولت موقت مدتی به عنوان وزیر دادگستری 


